
 
 با قامت يلان اساتير

 
ذرگون سحردرلهيب آ  

!چه ققنوس وار پر کشيدی  
 و اميد آوای شور آفرين مامی طرفه زای

 چسان
      هزارآفرين گويان 

!              ميلادت را به رسم بشارت صلا در داد  
 

!هان"   
         از ستيغ رويارنگ البرز، آنک
  فرو می خزد                          خجسته نوزادی

                                                  سحرآفرين
                                                       با شهپری آتش رنگ

چشمانی آذرفشان                              و                                      
                                  شگفت تيری                                 

                                                                          راست بر قلب شب
!"                                                                                   پيام آور صبح راستين  

 
دن شبدر گير و دار فرو مر  

                   و فرا رويش روز
                              هفت کرٌت

                                          بر بلندای سپهر مردم فراز آمدی
                                                                         وهربا ر

                                                      زايش دو باره ی آفتابشرانويدی بودی                            
                                                                         وهرکرٌت

سته بر انبوه راهيان روز گشودی                                                                                    راه ب  
                                                                         وتا سپيده ات برآمد

                                                                                    بازدر ميان دل های خونچکان مردم نهان شدی
ظلمانی يلدايی ديگر                                                                       تا برتن               

                                                                                                    چونان ستاره با زبرآيی
 

 د ريغا
       گزمگان شب

که چسان بر رهروان روز همی تاختند               
                                    وپيکر خونفشان آفتاب را

                                                                   درپای يلايی ديگر
تر                                                                          سهماگين   
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.به رسم قربانی در افکندند                                                                  

 
 وآوخ که ما هربار
يم          چسان ماند  

                          بی تو
!                               تهی زتو  

                                و باران تير يلداييان
!                                          چه رگباروار بر تن هامان فروريخت  

                                           و ما هربا ر
                                                        در انتظار مانديمت 

                                                                    خوانديمت
                                                                                اما نيافتيمت تا دير

 
 هان

!    جاودانه يار  
!          وفادار  

                    يک لحظه گوش دار، آنک
                                    مادر تو را می خواند
در واپسين کرانه ی يلدا                                                              

                    در گيرودارزايش فردا                                           
 

!ها ن ای هماره   
                   مرگ نداری

!                         هربار، جاودانه  
                                              بازمی آيی

رفه را،                                                          می دانم، اين راز ط  
                                                                                   می دانم

                                                                                            در باورم به روشنی روز، زنده ای
                                                                       مادر، دروغ نمی گويد                                    

 
 می آيی
 می آيی

ستيغ سرکش البرز می آيی        از   
                        از تارک سپهر آبی می آيی
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از ساحل خزر                            
                                           از کرانه ی خليج

                                                    از ژاله، باغشاه، پيروزی
                                                                 از کارخانه، مزرعه، دانشگاه

                                                                                 ازقلب، قلب اژدها،
                                                                                                        ميدان انقلاب

                                                                     می آيی                                          
        از راستای اوين

                 ازکوچه ی اتابک
                              با مردم

                                 بر دست های مردم
     می آيی                                           

                                 با بال های روشن خورشيد
                                                 از بزمگاه ناهيد
                                                           می آيی

                                 هزار بار ديگر
                                   درچهرصدهزار، نوزاد طرفه تر               

                                                                                 می آيی
 

!ای مام خلق  
                فرزند نام بزرگت را

                                        در هرسرود خويش
.                                       تکرارمی کند         

 
 
 
 
 

}آذرنگ{                                                                        علی رضاجباری  
79                                                                                          مهرگان   
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